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شایستگی​های شغلی مبتنی بر رویکرد صنایع خلاق...

شایستگی​های شغلی مبتنی بر رویکرد صنایع خلاق در آموزش عالی صنایع دستی ایران: رویکرد ترکیبی 

	دکتر مریم فروغی نیا
، دکتر مهین سهرابی
، دکتر مهدی محمدی

هدف از پژوهش حاضر، بررسی آموزش شایستگی​های شغلی متناسب با رویکرد صنايع خلاق در آموزش عالی صنایع دستی ایران بود که با طرح ترکیبی اکتشافی متوالی مدل ابزارسازی انجام گرديد. بخش کیفی با رویکرد چند روشی کیفی، به شيوه​هاي تحليل محتوا  و پدیدارشناسی توصیفی انجام شد. در اين بخش، با روش نمونه​گیری هدفمند، 17 نمونه از دانش​آموختگان  اين رشته در مصاحبه شرکت کردند و 8 مضمون، استخراج شد. بخش کمی، با روش پیمایشی انجام شد. بعد از تأييد مقياس نهايي، با نمونه​گیری خوشه​ای و در دسترس، از دانشجویان سال آخر هر دو مفطع رشته صنايع دستي147 نمونه در ارزيابي شرکت کردند. عملکرد برنامه درسي کارشناسی و کارشناسی ارشد اين رشته در آموزش شایستگی​های شغلی در همه عناصر استخراج شده، پایین​تر از میانگین معیار بود و پيشنهاد مي​شود در برنامه​های آموزش عالی صنایع دستی ايران، واحدهای درسی متناسب با شایستگی​هاي شغلي مورد نياز به صورت اصولی، برنامه​ریزی شود.
واژگان کلیدی: برنامه درسی، آموزش عالی، صنایع​دستی، صنايع خلاق، شایستگی​های شغلی
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Abstract: The purpose of this study was to investigate the training of job competencies appropriate to the approach of creative industries in higher education of Iranian handicrafts, which was done with exploratory sequential mixed methods of tool making model. The qualitative part was performed with a qualitative multi-method approach, using content analysis and descriptive phenomenology. In this part, by purposive sampling method, 17 samples of graduates of this field participated in the interview and 8 themes were extracted. Quantitative part was done by survey method. By cluster and available sampling from the final year students of higher education in handicraft, 147 samples participated in the evaluation after confirmation of the final scale. The performance of the Bachelor and Master curriculum in this field in job competencies in all extracted elements was lower than the average standard and it is suggested that in handicraft higher education programs, courses should be planned in accordance with the required job competencies.
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Job Competencies Based on the Creative Industries Approach in Higher Education of Iranian Handicrafts: Mixed Method
مقدمه و مسأله مورد بررسي

در سال​هاي اخير، صنايع خلاق در زمره پوياترين بخش​ها در نظام تجارت جهاني قرار گرفته است (اندیشکده صنعت و فناوری، 1387، 84) و «دولت​ها در همه جای دنیا آن​ را به​عنوان منبع اصلی رشد و توسعه قلمداد می​کنند» (تاوز، 1395، 15). در برخی کشورها رشد صنایع خلاق سه برابر سریع​تر از کل اقتصاد بوده و به عنوان نمونه، صنایع خلاق در کشور آلمان از نظر ارزش افزودۀ اقتصادی، با صنعت خودروسازی آن قابل قیاس است (پوشتا و دیگران، 1396، 15). صنایع خلاق یکی از بازیگران مهم اقتصاد انگليس است که با سرعت بیشتری از کل اقتصاد آن در حال رشد است. این صنایع از سال 1996علی​رغم وجود رکود در اقتصاد، در ژاپن نيز رشدي صعودي داشته است (مدهوشی، محمدی و شاملی، 1395، 63).
اهمیت این صنایع براي اقتصادها و ملت​هاي صنعتی و فراصنعتی از این جهت است که امروزه به واسطه تحولات جهانی در جامعه​ي مصرف​کننده، تولید سبک زندگی، تجربه​هاي فرهنگی، میراث تاریخی، تصاویر، معانی و احساسات در حال جایگزین شدن با اهداف اصلی هستند (محمدی مدهوشي، صفايي قادي کلايي و آقاجاني ، 1396، 163). از طرفی با جهت​گیری جوامع به​سمت توسعه پایدار، «تمرکز بر صنایع فرهنگی بیش از هر چیز با شکل​گیری پارادایم جدید جهانی برای توسعه مرتبط شده است و توان بالقوه و خاصی را جهت توسعه و تغییر بر مبنای اجتماعات محلی و مشارکت مطرح می​سازد» (مدهوشی، محمدی و شاملی، 1395، 62). بر این اساس پیش بینی می​گردد که در سال​های آتی رقابت​ها از حوزه اقتصاد به حوزه فرهنگ منتقل ​شود و عوامل فرهنگی، بر روش​های تولید انواع محصولات تأثیرگذاری شدیدی داشته باشند؛ به نحوی که اقتصاد، خود نیز ماهیت فرهنگی ​یابد (علیزاده و مصلح، 1393، 110). لذا توجه به این مقوله –به​ویژه در حوزه​هایی که با هویت فرهنگی کشور مرتبط است- می​تواند در برنامه​ریزی​های آتی و مطابقت این رشته​ها با تحولات جهانی، مؤثر واقع گردد و «کشور ما به شرط يک برنامه​ريزي آگاهانه و مدبرانه مي​تواند از برجسته​ترين ملت​هاي فرهنگي (خلاق) در هزاره​ي نوين باشد» (اندیشکده صنعت و فناوری، 1387، 16). 
به موازات تحولات اخیر، مفهوم صنایع خلاق نیز توسعه یافته و هنرهای «سنتی» غیرانتفاعی و میراث با صنایع فرهنگی انتفاعی ادغام شده و در ذیل «اقتصاد خلاق» جای گرفته​اند (تاوز، 1395، 15). در طبقه​بندی​های مختلف صنایع فرهنگی خلاق از جمله مدل 
DCMS بریتانیا، مدل آماری یونسکو (علیزاده و مصلح، 1393، 117) و مدل طبقه​بندی آنکتاد (کاظمی و کمالیان، 1391، 7) رشته صنایع دستی به​عنوان یکی از زیرشاخه​های حوزه صنایع فرهنگی خلاق مطرح است. شهرهای سانتافه در ايالت نيومكزيكو و پادوکا در ایالات متحده امریکا، اسوان در مصر، کانازاوا در ژاپن، ایچ ئون در کره جنوبی، فابریانو در ایتالیا و هانگژو در چین از جمله شهرهای خلاق صنایع دستی هستند که در یونسکو به ثبت رسیده​اند (شفیعی و همکاران، 1393، 262 و 263). 
کارآفريني و اشتغال، يکي از مهمترين مباحث مطرح در اين حوزه است و ابعاد مختلف آن در پژوهش​هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس نظرسامر بيضا (2018) صنايع خلاق با درآمد 2250 میلیارد دلاري در سال که در نتيجه  29.5 میلیون شغل در سراسر جهان است  و 1٪ از جمعیت فعال جهان را تشکیل می​دهد و يکي از بهترين راهکارهاي توسعه اقتصادي است که با تولید مشاغل جدید و درآمد بیشتر به اقتصاد جهان کمک می کند.
 پاسیکوفسکا (2019) اغلب مشاغل اين حوزه را به دليل وجود قراردادهای کوتاه مدت، از نوع مشاغل فصلي، نیمه وقت و دو یا چند شغل موازی برای افراد دارای مدرک دانشگاهی توصيف مي​نمايد که غالباً به عنوان  اشتغال بی خطر شناخته می شوند و نتایج اقتصادی و کمک به بیان خود​، رفاه​، انسجام اجتماعی و هویت، از نتايج اين نوع اشتغال است. 

 کولت هنري (2007) در کتاب "کارآفرینی در صنایع خلاق" بر استفاده از توان بالقوه کشورها در صنايع خلاق تأکيد مي نمايد و دزموند هوي (2007) در همين کتاب، ضمن معرفي صنايع خلاق در کشورهاي شرق آسيا، کشور سنگاپور را به عنوان پيشروترين کشور در اين زمينه معرفي مي​نمايد. وي پيش بيني مي​کند کشور چين با کارآفريني در حوزه صنايع خلاق، بر اقتصاد قرن 21 تأثيرگذار خواهد بود. 
در مقاله ديگر اين کتاب، رائول براون (2007) به برنامه​ريزي​هاي آموزش و پرورش انگلستان بر ارتقاء کارآفريني و اشتغال در ميان دانشجويان اشاره مي​نمايد و خاطرنشان مي​کند، هنرمندان لزوماً در نوآوري و کارآفريني مهارت ندارد و آموزش و پرورش بايد در تقويت اين اصول اهتمام ورزد. کالوين تيلور (2007) نيز در فصل ديگر اين کتاب بر اهميت ايجاد ارتباط بين دانشگاه​ها و شرکت​هاي نوآور و لزوم ورود دانشگاه​ها در فرآيندهاي توليد دانش در اين صنايع تأکيد مي​نمايد.
در کتاب " کارآفرینی در فرهنگ و صنایع خلاق" که به اهتمام اينرهوفر و همکاران (2017) گردآوري شده، مسائل مربوط به کارآفرینی و مدیریت فرهنگی، تشریح و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و درباره تأثیرات تغییرات اقتصادی، اجتماعی و ساختاری بر کارآفرینی فرهنگی بحث می​شود.
گوويا و همکاران (2020) روابط متقابل بین کارآفرینی، نوآوری و اقتصاد خلاق را تحلیل می​کنند و معتقدند در امور مالی و اقتصاد، کلمه "خلاق" معنای خاصی را به معنای محصولات و خدمات صنایع دستی مبتنی بر دانش و سنت​ها مي​بخشد که مي​تواند در کارآفريني اجتماعي کاربرد داشته باشد. 
آندره هاوسمن و آن هاینز (2016) بين کارآفريني فرهنگي و کارآفريني در صنايع خلاق تمايز قايل هستند و بر استفاده از روش​هاي ترکيبي در کشف مولفه​هاي کارآفريني در صنايع خلاق تأکيد مي​نمايند.
تاکاچیک و کریژانوسک (2013) در پژوهشي که با هدف درک نیازهای کارآفرینان در صنایع خلاق انجام يافته، عدم شناخت بازار هدف و عدم توجه به نيازها و سلايق مشتري را از مشکلات کارآفرينان اين حوزه معرفي مي​نمايند.
یکی از پژوهش​های اختصاصي که در حوزه صنایع دستی بارویکرد صنایع خلاق صورت پذیرفته کتاب "صنایع دستی و اقتصاد خلاق" لاکمن (1396) است که در آن تحولات جدید اقتصاد صنایع دستی جهان بویژه در عرصه فناوری​های دیجیتال با تأکید بر نقش زنان در این حوزه  مورد بررسی قرار گرفته و تجارت الکترونيک به عنوان راهکاري در توسعه صنايع دستي معرفي مي​گردد.
حسین زاده و فرهادی (1396)  در کتاب "اقتصاد خلاق در ایران" وضعیت اقتصادی و پتانسیل​های صنایع دستی ایران با رویکرد مذکور را مورد مطالعه قرار داده​اند و نقش صنايع دستي ايران در اقتصاد خلاق کنوني را علي​رغم پتانسيل​هاي اين رشته بسيار کمرنگ ارزيابي مي​نمايند. از طرفي افروغ  (1394) با بررسي قابلیت​های اقتصادی و کارآفرینی قالي قشقايي به عنوان یکی از شاخه​های بومی صنایع دستی کشور بر اين مسأله تأکيد مي​نمايد که رشته​هاي صنايع دستي از قابليت​هاي مناسبي در کارآفريني و ايجاد اشتغال روستايي برخوردار هستند. و شفیعی، فرخیان و میرقدر (1393) امکان و ضرورت پيوستن اصفهان به شبکه شهر خلاق را مورد بررسي قرار مي​دهند و صنايع دستي را به​عنوان مهمترين ويژگي​هاي اين شهر در اين زمينه معرفي مي​نمايند.
 با توجه به توان بالقوه  صنايع دستي ايران در تطابق با اقتصاد خلاق به واسطه تنوع، اصالت و هويت غني فرهنگي، تربيت افراد خلاق و توانمند در حوزه اشتغال و کسب درآمد در اين رشته امري ضروري است. هدف از این مقاله بررسی آموزش شایستگی​های شغلی متناسب با رویکرد مذکور در مقاطع آموزش عالی رشته صنایع دستی ایران است و این مقاله در صدد پاسخگویی به این پرسش​ است: از دیدگاه دانشجویان رشته صنایع دستی، در برنامه​های درسی آموزش عالی این رشته به چه میزان توانایی​های شغلی متناسب با رویکرد​های صنایع فرهنگی خلاق آموزش داده می​شود؟ براي پاسخگويي به اين مسأله، پرسش​هاي ديگري نيز مطرح مي​گردد: اساساً شايستگي​هاي شغلي مورد توجه در رويکرد صنايع فرهنگي خلاق چيست؟ و شايستگي​هاي شغلي مورد نياز دانش​آموختگان رشته صنايع دستي ايران کدام است؟ در بخش​هاي مختلف مقاله به اين موارد پاسخ داده مي​شود.
 روش پژوهش
این پژوهش، از نوع کاربردی است و با طرح ترکیبی اکتشافی متوالی از نوع ابزارسازی انجام یافته که شامل دو بخش کیفی و کمی است. در بخش کیفی این پژوهش به منظور شناسایی شایستگی​های شغلی متناسب با رویکردهای صنایع خلاق، از رویکرد چند روشی کیفی استفاده شد. بخش اول کيفي شامل تحلیل محتوای متون و بخش دوم کيفي شامل روش پدیدارشناسی توصیفی هوسرلی بود. منبع گرداوری داده​ها در بخش اول شامل منابع مکتوب داخلی و خارجی صنايع خلاق بود و  مشارکت کنندگان بالقوه پژوهش در بخش دوم، دانش​آموختگان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی بودند. که با رویکرد نمونه گیری هدفمند و روش نمونه گیری معیار، با دانش آموختگان فعال در رشته​های صنایع دستی مورد آموزش در دانشگاه​های ایران  مصاحبه شد و نهایتا با رویکرد اشباع نظری، 17 نمونه انتخاب گرديد. روش گرداوری داده​ها در بخش اول کيفي، اسناد و در بخش دوم کيفي، مصاحبه نیمه ساختمند و روش تحلیل داده​ها، در بخش اول، تحلیل محتوا و در بخش دوم، تحلیل مضمون بود.
بخش کمی اين پژوهش به شیوه توصیفی پیمایشی انجام یافت. ابزار سنجش این بخش، مقیاس محقق ساخته و شامل 30 گویه بود که برای سنجش روایی آن از روش روایی محتوایی با ضریب همبستگی گویه​ها و نمره کل و در روایی سازه از روش تحلیل عامل تاییدی مرتبه اول و دوم استفاده شد و در محاسبه پایایی مقیاس​، ضریب آلفای کرونباخ به کار رفت.
 جامعه آماری در بخش کمی، شامل دانشجویان سال آخر مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی دانشگاه​های دولتی در سال تحصیلی 98-99 بود که 123 نمونه از مقاطع آموزش عالی این رشته با نمونه​گیری خوشه​ای و در دسترس تعیین گردید و نهایتاً 108 پاسخ ​نامه در مقطع کارشناسی و 39 پاسخ​نامه در مقطع کارشناسی ارشد و مجموعاً 147 نمونه در این ارزیابی مورد بررسی قرار گرفتند و در تحلیل پاسخ​ها از آزمون تی تک نمونه​ استفاده شد.
بخش کیفی
رویکرد صنایع خلاق بر بهره​وری اقتصادی از تولیدات فرهنگی تأکید می​نماید و بر این اساس پرورش دانش، نگرش و مهارت​های متناسب با توانایی​های شغلی در این حوزه حائز اهمیت است. بر اين اساس ضروري بود که ابتدا ويژگي​هاي مذکور طبقه بندي گردند. در بخش اول کيفي، با روش تحلیل محتوا، مضامین مذکوراستخراج شدند و در بخش دوم، به منظور دست​یابی به ایده​های دانش​آموختگان رشته صنایع دستی، با گروهی از دانش​آموختگان هر دو مقطع مصاحبه شد و شایستگی​های شغلی مورد نیاز در برنامه درسی آموزش عالی صنایع دستی استخراج گردید.
یافته​های کیفی بخش اول
برای دستیابی به مضامین شایستگی​های شغلی از دیدگاه صنایع خلاق، ابتدا مؤلفه​هايي از محتوای منابع مرتبط استخراج شد و بعد از تعدیل و تلفیق آن​ها، 7 عنصر در این موضوع، مطابق جدول 1 استخراج گردید. بر این اساس، عناصر "اصول کسب و کار"، "کارآفرینی"، "بازاریابی"، "سلیقه​یابی و نیازسنجی"، "تجارت الکترونیک"، "کارورزی و تجربه عملی شرایط واقعی کار" و "مهارت​ها و فنون آموزش به دیگران" به عنوان عناصر اصلي مرتبط با توانایی​های شغلی در رویکرد صنایع خلاق شناسایی شدند (جدول1).
جدول 1. ويژگي​هاي صنایع خلاق در حوزه اشتغال (نگارندگان)
	منبع
	مولفه
	عنصر

	اندیشکده صنعت و فناوری (1387)، (2001) Throsby
	پتانسیل توليد ثروت و شغل
	اصول کسب و کار



	علیزاده و مصلح (1393)، محمدی و شاملی (1395)، Pasikowska (2019)
	پشتیبانی کسب و کار
	

	, Taylor (2007)مدهوشی، محمدی و شاملی (1395) 

	مهارت​های کارآفرینی
	کارآفريني

	اندیشکده صنعت و فناوری(1387)، افروغ (1394)، KA EUROPEAN AFFIERS (2009),  Henry (2007), Brown (2007) 
	کارآفرینی حرفه​ای
	

	Hausmann& Heinze (2016)، رحمانپور (1395)
	ایجاد شرایط کارآفرینی
	

	, Hui, (2007)اندیشکده صنعت و فناوری (1387)
	دسترسي به بازار بزرگ
	بازاريابي

	رحمانپور (1395)، اندیشکده صنعت و فناوری (1387)،  Shuqin (2012)، KA EUROPEAN AFFIERS (2009)
	تمرکز بر بازار و هدف هاي بازاري
	

	   Beyza (2018) ,لاکمن (1395)
	توجه به ابزارهاي بازاریابی
	

	لاکمن (1395)
	کالاهای مرتبط با سبک زندگی و محتوای جدید
	سليقه يابي و نيازسنجي

	 (2001) Throsby، Tkaczyk, Krzyżanowska (2013) 
	توجه به رضایت مصرف​کنندگان
	

	Shuqin (2012)
	تناسب با سلایق مردم
	

	افروغ (1394)، Tkaczyk, Krzyżanowska (2013)
	تناسب با نياز مخاطب و بازار
	

	لاکمن (1395)، روث تاوز (1395)
	فناوریی​های رسانه​ای و ارتباطات
	تجارت الکترونيک

	لاکمن (1395)،  Innerhofer , Pechlaner, Borin (2018)
	شبکه​سازی دیجیتال و توزیع آنلاین
	

	KA EUROPEAN AFFIERS (2009)
	ارتباط با سازمان​های اجتماعی مرتبط
	

	) مدهوشی، محمدی و شاملی (1395)
	حضور در نمایشگاه​های تجاری
	کارورزي

	KA EUROPEAN AFFIERS (2009), Taylor (2019) 
	ایجاد فرصت​های حرفه​ای
	

	(2015) Neelands, et al,
	کارآموزی
	

	Shuqin (2012), KA EUROPEAN AFFIERS (2009)
	لزوم انتقال مهارت​ و دانش
	مهارت​ها و فنون آموزش فنون آموزش به دیگران

	علیزاده و مصلح (1393) Taylor (2007),
	دانش و قابلیت انتقال مهارت​های خود به دیگران
	


یافته​های کیفی بخش دوم
چنان​که اشاره شد، به منظور شناسايي مضامين شايستگي​هاي شغلي مورد نياز در حوزه صنايع دستي، مبتني بر عناصر استخراج شده از بخش اول، از تجربه زیسته دانش​آموختگان این رشته که غالبا از صاحب​نظران کليدي شاخه​هاي مختلف صنايع دستي بودند و از روش مصاحبه نیمه ساختمند و باز پاسخ استفاده شد. در تحلیل محتوای مصاحبه​های مذکور، علاوه بر تأیید هفت عنصر استخراج شده در جدول 1، عنصر "آشنایی با اصول ایمنی و بهداشت کار" نیز به​عنوان توانایی​ شغلی مورد نیاز در این حوزه شناسایی شد. نهايتاً از تلفيق اين عناصر و مضامين حاصل از مصاحبه​هاي هر دو مقطع تحصيلي، شبکه مضامين شايستگي​هاي شغلي رشته صنايع دستي، مطابق شکل 1 بدست آمد.
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شکل 1. شبکه مضامين شايستگي​هاي شغلي مبتني بر صنايع خلاق، در آموزش عالي صنايع دستي
اعتبار سنجی مقیاس
به منظور اطمینان از روایی و پایایی مقیاس حاصل از شبکه مضامين، ابتدا پرسش​نامه​های​ مذکور که از نوع ليکرت بودند، در بین نمونه​های20 نفری از افراد جامعه پژوهش در هر دو مقطع به اجرا در آمد.در روایی محتوایی، ضریب همبستگی نمره کل مقیاس​های شایستگی​های شغلی با هشت زیرمقیاس آن​ سنجیده شد و روایی کل مقیاس مقطع کارشناسی با طیف همبستگی 36/0 تا 74/0 در سطح معنی​داری 0001/0 تأیید شد. همچنین با توجه به طیف همبستگی 32/0 تا 78/0 در سطح معنی​داری  045/0 تا 0001/0 روایی کل مقیاس مقطع کارشناسی ارشد تأیید گرديد. 
در محاسبه روایی محتوایی زیرمقیاس​ها، با توجه به طیف ضرایب  همبستگی و سطح معنی​داری گویه​های زیر مقیاس​ها با نمره کل آن​ها (جدول 2)، روایی زیر مقیاس​ها تأیید شد.   
جدول2.  طیف ضرایب همبستگی و ضریب آلفای کورنباخ مضامين سازمان​دهنده (نگارندگان)
	ضریب آلفای کرونباخ
	طیف ضرایب همبستگی
	مضامين سازمان​ دهنده

	کارشناسی ارشد
	کارشناسی
	کارشناسی ارشد
	کارشناسی
	

	84/0
	86/0
	71/0- 53/0
001/0 تا 0001/0
	63/0  - 31/0
24/0 تا 0001/0
	آشنایی با اصول ایمنی و بهداشت کار

	87/0
	92/0
	88/0- 50/0
001/0 تا 0001/0
	67/0- 41/0 0001/0
	اصول کسب و کار

	87/0
	90/0
	86/0- 66/0
0001/0
	90/0- 56/0 0001/0
	کارآفرینی

	91/0
	94/0
	84/0- 59/0
0001/0
	80/0- 67/0
0001/0
	بازاریابی

	88/0
	97/0
	90/0- 56/0
039/0 تا 0001/0
	93/0- 84/0
0001/0
	سلیقه​یابی و نیازسنجی محصول

	82/0
	89/0
	68/0- 62/0
0001/0
	94/0- 63/0
0001/0
	تجارت الکترونیک

	85/0
	91/0
	87/0- 50/0
001/0 تا 0001/0
	85/0- 74/0
0001/0
	مهارت​ها و فنون آموزش به دیگران

	78/0
	87/0
	86/0- 37/0
018/0 تا 0001/0
	86/0- 64/0
0001/0
	کارورزی و تجربه عملی شرایط واقعی کار


نتایج حاصل از تحلیل عامل تأییدی مرتبه اول (جدول 3)، بيان مي​دارد که هر هشت مضمون سازمان‌دهنده از روایی مناسب برای تبیین مضمون فراگیر شایستگی​های شغلی در هر دو مقطع برخوردار بودند. همچنين نتایج به​دست آمده از بار عاملی گویه​های هر زیرمقیاس در تحلیل عامل تأییدی مرتبه دوم، نشان​دهنده روایی مضامين پايه​ در تبيين مضامين سازمان دهنده اين مقياس بود (جدول 3).
جدول 3.  نتايج تحليل عاملی مرتبه اول و دوم در هر دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
	تحليل عاملي مرتبه اول
	تحليل عاملي مرتبه دوم

	مضامين سازمان دهنده
	بار عاملی کارشناسی
	بار عاملی کارشناسی ارشد
	مضامين پايه
	بار عاملی کارشناسی
	بار عاملی کارشناسی ارشد

	اصول ایمنی و بهداشت کار
	62/0
	46/0
	آشنايي با خطرات استفاده از ابزارها و مواد اولیه
	53/0
	76/0

	
	
	
	شناخت استانداردهای کارگاهی و محیطی مورد نیاز
	75/0
	01/1

	
	
	
	شناخت اصول ارگونومی
	57/0
	42/0

	
	
	
	بکارگيري پوسچر مناسب
	80/0
	61/0

	
	
	
	استفاده از وسایل و تجهیزات ایمنی
	71/0
	53/0

	اصول کسب و کار
	89/0
	47/0
	آشنايي با متد​های طراحی کسب و کار
	79/0
	70/0

	
	
	
	شناخت  روش​های امکان سنجی فنی، مالی و اقتصادی کسب و کار
	83/0
	03/1

	
	
	
	شناخت با قوانین اداری مرتبط با کسب و کار
	84/0
	67/0

	
	
	
	آشنايي با روش​های موفقیت و تداوم کسب و کار
	94/0
	86/0

	
	
	
	آشنايي با اخلاق کار
	67/0
	34/0

	کارآفرینی
	74/0
	80/0
	آشنایی با نوآوری، ایده​سازی و تجاری سازی محصول
	92/0
	71/0

	
	
	
	شناخت ویژگی​های يک کارآفرین موفق
	86/0
	94/0

	
	
	
	آشنایی با کارآفرینان موفق در حوزه  تخصصی
	66/0
	61/0

	بازاریابی
	73/0
	67/0
	آشنایی با روش​ها​ی بازاریابی و فروش
	82/0
	67/0

	
	
	
	آشنایی با تحلیل عوامل تأثیرگذار بر فروش محصول
	98/0
	61/0

	
	
	
	آشنايي با روش​های تحلیل و ارتباط با مشتری، رقبا و بازار
	92/0
	03/1

	
	
	
	شناخت ساز و کار طراحی بهینه و قیمت​گذاری محصول
	69/0
	75/0

	
	
	
	شناخت بازارهای هدف در رشته تخصصی
	82/0
	72/0

	سلیقه​یابی و نیازسنجی محصول
	76/0
	75/0
	آشنايي با روش​های داده کاوی، سلیقه​یابی و نیاز سنجی مشتری
	91/0
	02/1

	
	
	
	شناخت نیاز بازارهای کنونی در رشته تخصصی
	97/0
	73/0

	
	
	
	آشنايي با سلیقه مشتریان در رشته تخصصی
	92/0
	70/0

	تجارت الکترونیک
	77/0
	77/0
	آشنايي با برندینگ و تجاری سازی محصول
	85/0
	37/0

	
	
	
	آشنايي با اصول اولیه تجارت الکترونیک
	84/0
	90/0

	
	
	
	شناخت سایت​های معتبر و ظرفیت شبکه های اجتماعی در تجارت الکترونیک رشته تخصصی
	79/0
	90/0

	مهارت​ها و فنون آموزش به دیگران
	71/0
	97/0
	آشنايي با اصول اولیه تدریس
	92/0
	75/0

	
	
	
	شناخت روش​های تدریس و انتقال مهارت حرفه ​تخصصی
	99/0
	05/1

	کارورزی و تجربه عملی شرایط واقعی کار
	69/0
	40/0
	تجربه آموزش و انتقال مهارت تخصصی
	57/0
	33/0

	
	
	
	تجربه تولید در کارگاه​ها خارج از دانشگاه
	57/0
	14/1

	
	
	
	تجربه کسب درآمد از محصول تولیدی خود
	96/0
	37/0

	
	
	
	تجربه شرکت در نمایشگاه​ها و بازارهای تخصصی
	79/0
	62/0


  همچنین ضریب آلفای کرونباخ (97/0) در مقطع کارشناسی و ضریب آلفای کرونباخ (94/0) در مقطع کارشناسی ارشد بیانگر تأیید پایایی کل مقیاس در هر دو مقطع بود. ضریب آلفای کرونباخ زیرمقیاس​های شایستگی​های شغلی در هر دو مقطع، مطابق جدول 5 است.
بخش کمی 
به منظور ارزیابی آموزش شایستگی​های شغلی در آموزش عالی رشته صنایع دستی، مقیاس طراحی شده در میان 147 نفر از دانشجویان این رشته به اجرا در آمد و پاسخ​ها با آزمون تي تک نمونه مورد تحليل قرار گرفتند.
یافته​های کمی
اطلاعات حاصل از تحلیل پاسخ​نامه​ها در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بر اساس پرسش​های بخش کمی بدین قرار است: 
1- از دیدگاه دانشجویان رشته صنایع دستی، عملکرد برنامه​های درسی اجرا شده در دوره​های کارشناسی و کارشناسی ارشد، در آموزش شایستگی​های شغلی چگونه بوده است؟
بر اساس داده​های جدول (4) در مقطع کارشناسی، آموزش شایستگی​​های شغلی در برنامه درسی اجرا شده (با میانگین 29/1) از میانگین معیار پایین​تر بوده و براساس مقدار t بدست آمده در درجه آزادی 107، تفاوت معناداری بین میانگین شایستگی​های شغلی و میانگین معیار در سطح 0001/0 وجود دارد. بنابراین برنامه درسی اجرا شده کارشناسی صنایع دستی، در تحقق شایستگی​های شغلی، در حد معیار نيست.
هم​چنین از دیدگاه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، میزان آموزش شایستگی​​های شغلی در برنامه درسی اجرا شده (با میانگین 41/1)، از میانگین معیار  پایین​تر بوده و براساس مقدارt  بدست آمده در درجه آزادی 38، تفاوت معناداری بین میانگین شایستگی​های شغلی و میانگین معیار در سطح 0001/0 وجود دارد (جدول 4). بنابراین برنامه درسی اجرا شده کارشناسی ارشد صنایع دستی نیز در تحقق شایستگی​های شغلی نتوانسته در حد معیار عمل نماید؛ اما در مجموع عملکرد برنامه درسی کارشناسی ارشد، اندکی مطلوب​تر از برنامه کارشناسی است.
جدول 4.  مقایسه عملکرد برنامه​های درسی کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی در آموزش شایستگی​های شغلی (نگارندگان)
	مقاطع تحصیلی
	عنصر
	تعداد
	میانگین
	انحراف استاندارد
	معیار
	df
	t
	sig

	کارشناسی
	شایستگی​های شغلی
	108
	29/1
	61/0
	3
	107
	77/28-
	0001/0

	کارشناسی ارشد
	
	39
	41/1
	63/0
	
	38
	57/15-
	0001/0


1- عملکرد برنامه درسی آموزش عالی صنایع دستی در عناصر مختلف شایستگی​های شغلی از دیدگاه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد این رشته چگونه بوده است؟ 
در مقایسه عملکرد برنامه​های درسی کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی در عناصر شایستگی​های شغلی (جدول 5)، در عنصر "آشنایی با اصول ایمنی و بهداشت کار"، میانگین مقطع کارشناسی، 53/2 و میانگین مقطع کارشناسی ارشد، 23/2 است؛ در نتیجه میانگین هر دو مقطع در اين عنصر از میانگین معیار پایین​تر اما به آن نزديک است. در "آشنایی با اصول کسب و کار"، میانگین مقطع کارشناسی 99/1 و میانگین مقطع کارشناسی ارشد 00/2 است و در نتيجه میانگین هر دو مقطع از میانگین معیار پایین​تر است. در عنصر "کارآفرینی"، میانگین مقطع کارشناسی 25/2 و میانگین مقطع کارشناسی ارشد، 38/2 است؛ در نتیجه میانگین هر دو مقطع در عنصر مذکور از میانگین معیار پایین​ اما تا حدودي، نزديک به آن است. در عنصر "آشنایی با اصول بازاریابی"، میانگین برنامه کارشناسی،  98/1 و میانگین  برنامه کارشناسی ارشد 23/2 است؛ در نتیجه میانگین هر دو مقطع در عنصر مذکور از میانگین معیار کم​تر است. در "سلیقه​یابی و نیازسنجی محصول"، میانگین مقطع کارشناسی 65/2 و میانگین مقطع کارشناسی ارشد 89/2است؛ در نتیجه میانگین هر دو مقطع، کمتر از میانگین معیار اما به آن نزديک است. در عنصر "تجارت الکترونیک"، میانگین کارشناسی، 62/1 و میانگین مقطع کارشناسی ارشد، 25/2 است؛ در نتیجه میانگین هر دو مقطع ، پایین​تر از میانگین معیار است. در عنصر "مهارت ها و فنون آموزش به دیگران"، میانگین کارشناسی، 53/2 و میانگین کارشناسی ارشد، 92/2 است؛ میانگین هر دو مقطع در عنصر مذکور نيز از میانگین معیار پایین​تر اما به آن نزديک است و در مقظع کارشناسي ارشد، نسبتاً قابل قبول مي​باشد. در عنصر "کارورزی و تجربه عملی شرایط واقعی کار"، میانگین مقطع کارشناسی 51/1 و میانگین مقطع کارشناسی ارشد 48/2 است؛ در نتیجه میانگین هر دو مقطع در این عنصر نیز از میانگین معیار پایین​تر است اما در مقطع کارشناسي ارشد تاحدودي به اين معيار نزديک مي​باشد. اما در کلیه عناصر، به​غیر از عنصر "آشنایی با اصول ایمنی و بهداشت کار"، عملکرد مقطع کارشناسی ارشد، تا حدودي از عملکرد مقطع کارشناسی بهتر است.
جدول 5. مقایسه عملکرد برنامه​های درسی کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی در عناصر شایستگی​های شغلی (نگارندگان)
	ردیف
	عنصر
	مقاطع
تحصیلی
	میانگین
	انحراف استاندارد
	معیار
	df
	t
	sig

	1
	آشنایی با اصول ایمنی و بهداشت کار
	کارشناسی
	53/2
	05/1
	3
	107
	56/4-
	0001/0

	
	
	کارشناسی ارشد
	23/2
	08/1
	
	38
	41/4-
	0001/0

	2
	آشنایی با اصول کسب و کار
	کارشناسی
	99/1
	81/0
	3
	107
	87/12-
	0001/0

	
	
	کارشناسی ارشد
	00/2
	00/1
	
	38
	24/6-
	0001/0

	3
	کارآفرینی
	کارشناسی
	25/2
	03/1
	3
	107
	54/7-
	0001/0

	
	
	کارشناسی ارشد
	38/2
	74/0
	
	38
	14/5-
	0001/0

	4
	آشنایی با اصول بازاریابی
	کارشناسی
	98/1
	95/0
	3
	107
	06/11-
	0001/0

	
	
	کارشناسی ارشد
	23/2
	93/0
	
	38
	16/5-
	0001/0

	5
	سلیقه​یابی و نیازسنجی محصول
	کارشناسی
	65/2
	29/1
	3
	107
	74/2-
	0001/0

	
	
	کارشناسی ارشد
	82/2
	68/0
	
	38
	64/1-
	0001/0

	6
	تجارت الکترونیک
	کارشناسی
	62/1
	86/0
	3
	107
	55/16-
	0001/0

	
	
	کارشناسی ارشد
	25/2
	59/0
	
	38
	81/7-
	0001/0

	7
	مهارت ها و فنون آموزش به دیگران
	کارشناسی
	25/2
	14/1
	3
	107
	80/6-
	0001/0

	
	
	کارشناسی ارشد
	76/2
	81/0
	
	38
	95/1-
	058/0

	8
	کارورزی و تجربه عملی شرایط واقعی کار
	کارشناسی
	51/1
	99/0
	3
	107
	54/15-
	0001/0

	
	
	کارشناسی ارشد
	48/2
	09/1
	
	38
	91/2-
	006/0


بحث و نتیجه​گیری
هدف از اين مقاله شناسايي شايستگي​هاي شغلي مبتني بر صنايع خلاق در آموزش عالي صنايع دستي ايران بوده و نخستين شايستگي استخراج شده، "اصول کسب و کار" است که بر اساس نتايج، آموزش آن در برنامه​هاي درسي اين رشته پايين​تر از معيار مي​باشد. هانس ابینگ 
در توصیف وضعیت عمومی اقتصاد هنر معتقد است اکثر هنرمندان نمی​توانند از طریق کار هنری زندگی​شان را بگذرانند و اگر کل درآمدشان را (با احتساب شغل دوم و..) محاسبه کنیم، حدود نیمی از آن​ها زیر خط فقرند که در مقایسه با سایر مشاغلی که کارکنانشان مانند هنرمندان تحصیلات بالایی دارند، خیلی متفاوت است (ابینگ، 1394، 15) اما در عین حال از نظر ایشان هرساله شاهد رشد فزاینده ورود افراد به عرصه هنر هستیم و این مسأله با تئوری​های کلاسیک اقتصاد، هماهنگ نیست. هنرمندان امروز انفعال کمتری دارند و به کارآفرینان فرهنگی تبدیل شده​اند که به بازاریابی و معرفی در شبکه​های اجتماعی اهمیت می​دهند و توجه به تقاضای مصرف​کننده هدف ایشان است و استقلال و اعتبار آن​ها در سایه ارتباط شکل می​گیرد (ابينگ، 1395). این تحولات در سایه تغییر نگرش​های اقتصادی هنر در حال رخداد است. براي ايجاد كسب و كارهاي جديد، نياز به مهارت​ها و دانشي منحصر به فرد اسـت و سرمايه​ي انساني مهمترين نقش را ايفا مي​كند. بر مبنـاي معيارهـاي رايـج، تحـصيل، آموزش و تجربه​ي كاري در این مقوله بسیار مهم است (مقیمی و احمدپور، 1387، 212)؛ از این رو توجه به شایستگی​ها شغلی در آموزش عالی هنر و حتی سطوح تحصیلی پیش از دانشگاه، در برنامه​ بسیاری از کشورها قرار گرفته است. به​عنوان نمونه در دانشگاه کوئینزلند استرالیا در معرفی دوره کارشناسی هنرهای تجسمی، بر یادگیری مبتی بر آموزش کارآفرینی، تجارت و کسب و کار تأکید مي​شود (URL 1) و یا در وزارت آموزش و پرورش، فرهنگ و علم و وزارت امور خارجه هلند، در حمایت از نوآوری در مدارس، طرح "همکاری خلاقانه مشترک"
 در برنامه​های آموزشی هنر ارایه می​شود که شامل ارتباط با مشتریان بالقوه (جامعه کسب و کار) و به طور عمده سازمان​های اجتماعی مرتبط است و فرصت​های حرفه​ای​تری را فراتر از گالری​های هنری و مشاغل مرتبط با آموزش و پرورش هنر، برای دانش​آموزان ایجاد می​نماید (KA EUROPEAN AFFIERS, 2009, 113). در برخی کشورها، این آموزش​ها به​طور ویژه در برنامه​های درسی آموزش رشته صنایع دستی نیز ورود یافته است. به​عنوان نمونه در برنامه​های درسی آموزش رسمی صنایع دستی در ترکیه دروس "ایجاد و توسعه کسب و کار"، "طراحی و حسابداری کسب و کار"، "طراحی پایدار و کسب و کار ترکیه"، "امنیت شغلی و بهداشت حرفه​ای"و  برنامه​های "کارورزی" از جمله محتوای مرتبط با کسب و کار است (URL 2). 
کارآفريني" دومين شايستگي شغلي مطرح شده است که  عملکرد برنامه​هاي درسي کنوني در آن نيز پايين​تر از معيار اما تا حدودي به آن نزديک بود. در کشورهای توسعه يافته برای دستيابی به مزيت​های رقابتی و حل مسائل و مشکلات عمومی جامعه مانند معضل بیکاری و نظاير آن، ملزم به توسعه کارآفرينی هستند (اسمعیلی ماهانی و همکاران، 1395، 187). سانچز از جمله افرادی است که معتقد است آموزش​های دانشگاهی بر پرورش روحیه کارآفرینی دانشجویان تأثیر مثبت دارد (Sanchez,2011: 239). و ضروري است که در برنامه​هاي جديد دانشگاه​ها مورد توجه قرار گيرد. برگزاری دوره​های آموزش کارآفرینی و بهره​مندی از تجارب کارآفرینان محلی، مي​تواند از راهکارهای توسعه کارآفرینی فرهنگی در صنایع دستی کشور تلقي گردد (طغرایی و دیگران، 1395، 25).  
در حال حاضر در ایران تولید صنایع دستی حدود 2.5 درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می​دهد و قریب به اتفاق صنعتگران صنایع دستی، در حال حاضر جزء اقشار کم درآمد جامعه محسوب می​شوند. یکی از راهکارهای افزایش سطح درآمد صنعتگران، ارتقاء سطح کمی و کیفی آموزش​های صنایع دستی به منظور ایجاد اشتغال است (نخعی، 1391، 2 و 10). بدون شک با پرورش مهارت​هاي کارآفريني و کسب و کار زمينه بهره​مندي بيشتر از صنايع دستي ايران فراهم مي​گردد و اين اتفاق مي​بايست از دانشگاه ها آغاز شود. در کشور ترکيه دروس "کارآفرینی"، "ایجاد ایده​های کارآفرین"، "توسعه ایده کارآفرین"، "طراحی کسب و کار سفید از طریق کامپیوتر" در آموزش عالي صنايع دستي برنامه​ريزي شده (URL 2) و با توجه به مؤلفه هاي استخراج شده در اين پژوهش  نيز مي​توان دروسي را در اين زمينه برنامه ريزي کرد. 
شايستگي سوم، "آشنايي با تجارت الکترونيک" است که در اين عنصر نيز عملکرد برنامه درسي کنوني، پايين​تر از معيار است. امروزه تجارت الکترونیک، به عنوان یکی از راهکارهای توسعه صنایع دستی مطرح مي​شود (یرفی، مرید، 1391، 8) و در آموزش صنايع دستي برخي کشورها از جمله ترکيه قرار دارد (URL 2). آشنایی با تجارت الکترونیک نه تنها در فروش صنایع دستی حائز اهمیت است بلکه در معرفی کالاهای فرهنگی و جذب توریسم کاربرد دارد و به​عنوان ابزاری در کارآفرینی فرهنگی مورد استفاده است.امروزه از اين ابزار در تجارت صنايع دستي دنيا استفاده گسترده مي​شود و حتي کشورهایی مانند کنیا، غنا و... از طریق ICT به فروش محصولات خود می​پردازند؛ اما در کشور ما با وجود 300 نوع صنایع دستی، جایگاه شایسته​ای برای این مقوله نمی​توان تصور کرد (طباطبایی و غنیمت، 1391، 266). البته تولیدگران امروز صنایع دستی دريافتند که هنر فقط خلاقیت و نوآوری نیست و آن​ها باید بتوانند برندشان را مدیریت کنند؛ بگونه​ای که قادر باشند آثارشان را بطور گسترده ارایه دهند، بفروشند و درآمد کسب نمایند (Ebewo, Siravi,2009). لذا اخيراً برخي از شبکه​هاي فروش مجازي داخلي، فعاليت​هايي را در اين زمينه آغاز کرده​اند؛ اما از آن​جا که مهمترين ويژگي صنايع دستي ايران، پتانسيل بسيار بالاي ارزآوري است، فراهم نمودن زيرساخت​هاي تجارت جهاني الکترونيک و آموزش دانش​آموختگان اين رشته در اين زمينه مي​تواند تأثير غير قابل انکاري در بهبود اشتغال صنايع دستي ايران داشته باشد. 
"بازاریابی" نيز از ارکان صنایع دستی است و به عنوان چهارمين شايستگي در اين پژوهش معرفي مي​گردد که مطابق نتايج، عملکرد برنامه درسي در اين عنصر نيز پايين​تر از معيار است.در همه رشته​ها اگر محصولات توليد شده به درستي معرفی نشوند و استفاده از آن برای مشتريان تبیین نگردد، بدان معناست که آن محصول وجود خارجی ندارد و متأسفانه صنایع دستی کشور ما در چنين شرايطي قرار دارد (امیدی، 1392). با توجه به وضعيت کنوني و نياز به دستيابي به بازارهاي گسترده، آموزش صحيح مؤلفه​هاي بازاريابي بايستي در برنامه هاي درسي مورد توجه قرار گيرد. همچنين در راستاي گسترش بازارهاي صنايع دستي، باید مطالعاتی در بازارهای هدف انجام شود و متناسب با هرکدام، محصولات درخور تولید شود و این وظیفه برعهده متولیان بازار و فروشندگان صنایع دستی است (اسماعیلی، حبیبی، 1396، 108).  
پنجمين شايستگي که با "بازاريابي" ارتباط تنگاتنگ دارد، "نيازسنجي و سليقه​يابي" است که بر اساس نتايج، آموزش آن در برنامه​هاي کنوني، تا حدودي به معيار نزديک است که شايد دليل اين امر، توجه بيشتر به مباحث مذکور در برنامه درسي کارشناسي ارشد است. مطابق نظام بازاریابی بازارگرا، توجه به نیاز، سلايق و پتانسیل​های موجود در بازارهاي کنوني و انعکاس آنها در طراحی و تولید محصولات صنایع دستی می​تواند موجب افزايش جذابیّت​های این نوع محصولات در بین خریداران گردد (خداداده، اصل فلاح، 1387). لذا، برگزاری کلاس​های آموزشی برای هنرمندان و آگاه​سازی و آشنایی آنان با نیازهای بازار مي​تواند از راهکارهای توسعه صنایع دستی باشد (ثریایی، عطف، 1393، 35).
ششمين شايستگي استخراج شده، "کارورزي" است که عملکرد برنامه​ها درسي در اين مورد نيز کمتر از معيار است. در آموزش سنتي صنايع دستي ايران که بر شيوه استاد و شاگردي استوار بوده، "کارورزي" بخش مهم و لاينفک آموزش صنايع دستي محسوب مي​شود؛ اما متأسفانه در برنامه درسي کنوني به اين مقوله توجه کمتري شده و اين درحاليست که توجه به آن با برنامه​ريزي و نظارت دقيق و فراهم ساختن زيرساخت​هاي لازم، مي​تواند تأثير قابل توجهي در تثبيت شايستگي​هاي مختلف دانشجويان داشته باشد. همچنين در نظام سنتي استاد و شاگردي، انتقال دانش و مهارت، مطابق آداب و قوانين خاص، موجب پايداري و انتقال نسل به نسل صنايع دستي ايران بوده و تنوع و جايگاه ويژه صنايع دستي ايران مديون رعايت اين اصل است. مقوله اي که در رويکرد صنايع خلاق نيز بدان توجه شده و بر اين اساس "توانايي انتقال دانش به ديگران" به عنوان يکي از شايستگي​هاي شغلي دانشجويان اين رشته در نظر گرفته مي​شود.
آخرين شايستگي استخراج شده، آشنايي با "اصول ايمني و بهداشت" است که عملکرد برنامه کنوني از ديدگاه دانشجويان در اين مقوله نيز کمتر از معيار اما در مقطع کارشناسي، تا حدودي به آن نزديک است. آشنايي با خطرات استفاده از ابزارها و مواد اولیه، شناخت استانداردهای کارگاهی و محیطی مورد نیاز، شناخت اصول ارگونومی، بکارگيري پوسچر مناسب و استفاده از وسایل و تجهیزات ایمنی از مواردي است که در اين مقوله حائز اهميت است و با توجه به ضرورت محافظت از نيروي انساني متخصص، پرداختن به اين موارد به عنوان يکي از نيازمندي​هاي شغلي دانش​آموختگان اين رشته مطرح مي​گردد..  
در برنامه درسی مقطع متوسطه رشته صنایع دستی ایران اخیراً برخی دروس مرتبط با شايستگي​هاي شغلي برنامه​ريزي شده که از آن میان می​توان به دروس "الزامات محيط کار" و "کارآفرینی" اشاره نمود. اما متأسفانه در برنامه​های درسی آموزش عالی صنایع دستی، توجه به این موضوعات بسیار کمرنگ است به​ گونه​ای ​که در برنامه کارشناسی صنایع دستی، واحدي مرتبط با پرورش شایستگی​های شغلی تعریف نشده و در برنامه اخیر کارشناسی ارشد این رشته، تا حدودي دروس "کارآفرینی در صنایع دستی" و "روش تدریس هنرهای سنتی" و مباحثي در حوزه "بازاريابي و سليقه​يابي" مورد توجه قرار گرفته است. 
این در حالی​ است که صادرات اندک صنایع دستی ايران و درآمد کم فارغ​التحصیلان این رشته گویای ضعف دانش​آموختگان، در اشتغال صنایع دستی است و به این موضوع، در متن مصاحبه​های هر دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز اشاره شده است.نتایج ارزیابی کنوني نیز این موضوع ​را تأیید می​نماید. در مجموع، دانش​آموختگان رشته صنايع دستي اگر چه به واسطه گذراندن کارگاه​هاي تخصصي مختلف، نسبتاً قادر به توليد محصولات صنايع دستي هستند؛ اما عملاً تجربه حضور در بازار را نداشته و از دانش اندکي براي ايجاد و حفظ کسب و کار برخوردارند و در عرضه و فروش محصولات با مشکلات بسيار جدي مواجه مي​شوند. عدم آشنايي مناسب با اصول، قوانين و راهکارهاي کسب و کار، کارآفريني، بازاريابي و تجارت الکترونيک تأثير مستقيم منفي بر اشتغال فارغ التحصيلان رشته صنايع دستي داشته و عدم آشنايي با نيازسنجي و سليقه​يابي بازار، طراحي ناکارآمد محصولات توليدي در اين عرصه را منجر مي​گردد. اما با توجه به غنا و تنوع شاخه​هاي صنايع دستي، در صورت توانمندسازي علمي و اصولي افراد در اشتغال، مي​توان پيش بيني کرد که صنايع دستي ايران مي​تواند در مسير اقتصاد خلاق و پايدار قرار گيرد.
در پايان، بازنگري برنامه درسي آموزش عالي صنايع دستي، متناسب با شايستگي​هاي شغلي و مورد نياز فراگيران، پيشنهاد مي​گردد و بايسته است برای دستیابی به دانشی اختصاصی در این حوزه، تدوین منابع آموزشی مورد نیاز با نگرشی میان رشته​ای و مبتنی بر شرایط فعلی مورد توجه  قرار گیرد. 
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